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 قم _ 1445دهه اول محرم 

 استاد اوجی شیرازی

 

 (:1402مرداد  1) روز پنجم

 سید الشهداء علیه السلاماصحاب  هایویژگی_ 

 

 

 

 جیمالرّ اللعّین الله من الشیطاناعوذ ب

 امیرالمومنیناعوذ بولایتک یا مولای یا 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک المظلومین المعصومین و لعنۀ الله علی اعدائهم اجمعین.

اللهم کن لولیک الحجۀ بن الحسن، صلواتک علیه و علی آبائه، فی هذه الساعه و فی کلّ ساعه، ولیّاً و حافظاً و 

  و عیَناً حتی تُسکنه ارضک طَوعا و تمُتّعه فیها طویلاً.قائداً و ناصراً و دلیلاً

 یا صاحب الزمان!

 سلام ،تبَو به نور در نسَ /سلام ،به نماز صبح و شبت

 که نشسته با چه ملاحتی /سلام ،و به خال کنج لبت

 ریبه خدا حسین مکرّ /وارث کوثری ،به جمال

 چه شرافتی ،چه اصالتی /خود حیدری ،به روایتی

 جی به جمال توالدُّ شفَکَ /کمال توه لی بالعُ لغَبَ

 صلوات هر دم و ساعتی /به تو و قشنگی خال تو

 تدل ماست کرده بهانه /اتخانه زد اگر کسی درِ

 ز صبا شنیده بشارتی /اتجوی نشانهوکه به جست

 و نظر به نیک و بدم مکن! /رصدم مکن! !نه مرا نبین

 .تبار کرامتیتو که از  /ز درت بیا و ردم نکن

 ! یا بن الحسن!یا بن الحسن
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 !ابِرصّال بمُحتَْسَالأَلسَّلامُ عَلَى  ! عَلَى المْظَْلوُمِ بِلا ناصِرأَلسَّلامُ

 و یا بابَ نَجاۀِ الاُمّۀ، حبیبی یا حسین! الْوَاسِعَۀ اللهِ یا رَحمَْۀَ

 ﴾124/طه﴿ .مَنْ أَعرَْضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لهَُ مَعِیشَۀً ضَنکًْا وَ

 .فرج امام زمان را برساند ،امیرالمومنینخدا به آبروی 

 د.ش قرار بدهارفتار و گفتار و عقاید ما را مورد رضایت ولیاعمال و 

 نسألک اللهم بروح علی بن ابیطالب علیه السلام الذی لم یشُرِک بالله طَرفۀَ عینٍ اَن تُعجّلَ فرج مولانا صاحب الزمان.

جهت عرض تسلیت به محضر  و سیدۀ نساء العالمین علیهما السلام،امیرالمومنین امیر عوالم، حضرت هدیه محضر 

محمد و عجلّ  علی محمد و آل اللهم صلّ .صلواتی تقدیم کنیدبقیۀ الله فی الارضین، صلوات الله علیهم اجمعین، 

 فرجهم و اهلک عدوّهم.

 

کجا از  «.مِن أیَنَ وَ فیِ أیَنَ وَ إِلی أیَنَ» بداند:حمت کند کسی را که ر یخدا :الله علیه فرمودند سلامامیر المؤمنین 

  .واهد رفتکند و کجا خکجا زندگی می ،است آمده

هم نیا جای بلاست و خداوند متعال د «.وفَۀٌوصءِ مَحفوفَۀٌ، و بالغدَْرِ مَالبلادارٌ بِالدنیا »: و خودشان هم فرمودند

چه باید  ،ی پرسختیها و در این دنیاعرض این است که در این بلا یم.در سختی خلق کرد نسان رافرماید که امی

رماید که اگر از فو از آن طرف هم می «.وبلُالقُ نُئِطمَتَ اللهِ کرِذِلا بِأَ» ؟شود کسب آرامش کردو چگونه می ؟کرد

 .دامکاناتی هم داشته باشیاگر هر ، خواهد بود ضنَک معیشتِ تانمعیشت ،یدذکر خدا غافل شد

 ذکر خدا چیست؟  

 :امام باقر علیه السلام فرمودند

 که ذکر الله ینی ائمه علیهم السلام

 :گفتندو می ،و عمارها هاد ابوذرماننبه ،سلام بودندالو دیدیم کسانی که در کنار اهل بیت علیهم 

 «.نایرِغَ عَنى مَن الغِمِ یرٌنا خَعَمَ قرُالفَ ،علیهالله  سلام امیرالمؤمنین نامولا ۀِولایَبِ اًغنیِ اَصبحَنا»

روز  یک ؟چی شد اول معمار پ زد کهم او میهر روز تو چش بود. پول قرض کرده ،از یهودی .بدهکار بود رماع

 د!زنمی متو چشم دبینمی را هر موقع من ! اولمومنینامیرا یاداشت  هآمد عرض .کارد به استخوانش رسید ردیگ

 لبشط ود یتا وقتی پول دستت بیا د،نداشته باشبگویم کاری با تو  ،خواهی بروم به او رو بیندازممیفرمودند  مولا

  رو بیندازد. خاطر من به یهودیهبم یآقا ؟ گفت روز مرگم باشدپرداخت کنی ار



 

3 

 

  .یدبرای من دعا کن ددست بلند کنی ،جانعرضه داشت که آقا ؟کار کنمچی عمار برایت فرمودند

  ند.(کن یی برای مادعا دبجنببن الحسن سلام الله علیه )که الهی امروز لبان حجۀ 

خدایا عمار را غنی کن. فرمودند عمار  «اللهم إغنِ عمارا.» :فرمودند ،المومنین سلام الله علیه دست بلند کردندامیر

 سرخ شدهی تبدیل به طلا ،تهسش یهایی که جلوریزهسنگ ا نگاه کن. نگاه کرد دید تمامغنی شدی. جلویت ر

 برو زندگیت را بکن.  فرمودند بردار .است

ن مچقدر از  پرسید .یهودی راه افتاد و رفت پیش گذاشت، داشت که ایهمه رو جمع کرد در کیسه ،حالخوش

 ، دو درهم.مثلاً بیست درهم ؟ گفتخواستیمی

که داشت  ینخود طلا داد. در راه دوگفت ببین واحد پول من درهم و دینار نیست، چقدر طلا به تو بدهم؟ مثلاً 

بعد فلان کاسبی را راه بیندازم، گفت  را بخرم، کرد الان بروم فلان خانه را بخرم و بعد فلان مرکبمد فکر میآمی

امیرالمؤمنین گردن  یی جلووبر ویشبدهکار  که است ینتمام لذت زندگی تو اکار؟! یخواهی چعمار! تو پول می

 .ستهاین خانه  تمام لذت تو گدایی درِدراز کنی. دست  ،ینکج ک

 .(گر این عمل بکنی، خاک زر توانی کرد /اکسیری استرفه )و گدایی در این خانه طُ

من  .دوباره تبدیلش کن به سنگ ،بروی علیآ به !مخواهبی علی نمی خدایا من طلای :سرش را بلند کرد گفت

نگاه کرد،  برگشت اما .شد سنگ به تبدیل طلا دوباره .مباش سلام الله علیه خانه علی درِ دایام گم تا زندههخوامی

بغل  ار رماع ،آغوش باز کردند آیند.ر میماعت سم به دوند ومولا دارند می «ۀً.لَروَهَ السلام علیه لیٌعَ اءَجَ» دید

خدا نزد ملائکه به تو م. من به تو افتخار کرد ؟عوض کردی را با چی چیندیدم  فکر کردی رماعفرمودند  د.گرفتن

 .مباهات کرد

 هاتمام مشکلات و سختی غرق بلاو عملاً هم دیدیم کسانی در کر امیرالمومنین است. کنار م،یهاگر آرامش بخوا

 عداء،شماتت ا ،تشنگی ، نه غذایی است،نه آبی است ،محروم بودند به ظاهر های نیازهای انسانیداقلحبودند و از 

: است این یکی از معانی .دآوردن عبارت چهار معنا برای این «.کنائِفِلت بِتی حَالَ لی الارواحِعَ وَ»لکن  ...،خستگی

 ،عاشوراجایی که شب تا  ند،و در جوار تو آرامش گرفت دن انصاری که کنار تو بودنآ ،ن اصحابی کهآ ،یا اباعبدالله

 ی اصحاب منابا اصحاب کِ گفت خن/خداوند س ،ناطق خسرو

 افتدش سر از تن و دست از بدن /هر که فردا باشد اندر نزد من

 بیعت خود از شما برداشتم /جملگی نادیدتان انگاشتم

ه من هم سر به سجد روید.همین الان ب ،دبینیمی اتپه ر بین این دو .یدوبر :راه پیش رویشان گذاشتند امام حسین 

 د.که خجالت نکشی مگذارمی



 

4 

 

 حبیب گفت حسینا بگیر از ما سر /ز ما جانبا بگیر احبیفت گ زهیر

  ای جناب عابس گفت..یک جمله

آتش  ،ببرید چه شما در آتشهر ، دیگراست هایش از بین رفتهعصب ،دیدی یک موقعی دست می سوزد)

  د.(کنیسوزاند و احساس درد نمینمی

انداخته  یک آتشی در دل مامحبت شما  «ک..بِحُ نیرانِنا بِوبُلُقُ لَعَاشتَ دِقَ !سیدی و مولای» :گفت بلند شد، عابس

 تواند ما را بسوزاند.دیگر هیچ آتشی نمی «لاء.البَ رانَنیِ لا نخَشی»است که 

 .وفاترهیچ اصحابی ز اصحابم ندیدم با  /پیغمبر حسین فرمود اندر شأن ایشان سبط

و با وقار گوید آمدم دیدم دو پیرمرد بااب سید الشهدا سلام الله علیه. میصین از اصحبن حَبه نام زید است کسی 

ء، پیرمرد، متشخص، یر سید القُرارِر اسدی سلام الله علیه، دیگری جناب بُهَظَّبن مُشخصیت کوفه، یکی جناب حبیب 

! زنندلبخند می ،خندندمی د،نشنومی ویند،گنشستند میشب عاشورا  عمرم ندیده بودم اینها بخندند. دیدم من در

 .ندیدمرا اینطور  هیچ موقع شما ولی من ،گفتم ببخشید

 شویم. حسین سلام الله علیه خواهیم فدای شیم؟ از چه آرام نباشیم؟ فردا میگفت از چه خوشحال نبا

 «.فُزتُْمْ واَللهِ فَوْزا عَظیما» :خوانیممیکه در زیارتشان  داینها کنار سید الشهدا آرامش گرفتند. و به جایی رسیدن

همه  ،. اما در مسابقه دواست شده ناجحگویند میاست، را گرفته  10داریم. کسی نمره قبولی یک نجاح در عربی 

 شدی.ز گویند. تو اول شدی. تو فائمی فائزآن کسی قهرمان است که اول برسد. به او  اما رسند،به خط پایان می

گیرد در امتحانی که خدا از تمام بندگانش می «.فُزتُْمْ وَاللهِ فَوْزا عَظیما» :خوانیممی ءدر زیارت اصحاب سیدالشهدا

کند، شما فائز شدید، اول الله در زمان خودشان امتحان می همه را به وسیله حجت ،«وَ الْبَابُ الْمُبتَْلىَ بِهِ النَّاسُ»که 

 «.فَوْزا عَظیما»شدید در این امتحان. 

 رسند! و آیندگان به گرد پای اینها نمی هیچ کدام از گذشتگان :و امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند

 مگر چه کردند؟  ؟مگر که بودند

که امام  کسی ،یکُْمْ یا انَْصارَ رسَُولِ اللهِ، اَلسَّلامُ عَلَانَْصارَ اللهِعَلَیکُْمْ یا  اَلسَّلامُکه  ءسیدالشهدااصحاب  !نید رفقایبب

 و لا أَعلَْمُ أَصْحاباً أَوْفی»من نیست! هیچ اصحابی باوفاتر از اصحاب  :حسین سلام الله علیه در شأن ایشان بگوید

 «.أبَرَّ مِنْ أَصْحابی

نیم اینها که بودند ییم و بگردیم ببون و عابس ندارد، باید برجوُ ، حبیب وامروز امام زمان ما عرض این است چون

  ء سلام الله علیه باشند؟الشهداطور خدمتگزار سیدعاشورا چطور بودند که توانستند بیایند و این از قبل ؟و چه کردند
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 فۀی و معرامام شناس ،که در زندگی اینهاستنقاطی ترین مهمیکی از  ،نیمیاگر پیشینه اصحاب الحسین را بب 

ت را بشناس. اگر امام «مامَک.إعرفَ اِ» :ای که یادمان دادند در زمان غیبتالامام است. همان نکته

 ت را بشناس.امام ،خواهی طولانی شدن غیبت به تو آسیب نرساندمی

 چند نمونه عرض کنم.

ب ساعده و غصرم است. بعد از ماجرای سقیفه بنیپیغمبر اکبی. از اصحاب رحَن اَاشخصی است بنام عبدالرحم

گویند قاعده متکلمین ما می ای کرده است. عجیب است امروزلام الله علیه بلند شده و مناظرهامیرالمومنین س وقحق

شود خداوند اعده استفاده کرده است. چگونه میقبرای اثبات امامت از این رحبی اَان آن روز عبدالرحملطف! 

 !طالب سعادت بشر باشد و مقدماتش را برای سعادت فراهم نکند؟ ،متعال

 برای اثبات امامت.  ،ن ارحبی از شهدای کربلاست. متسمک به این قاعده شده استاعبدالرحم

و البته است شاگرد امیر المومنین بوده  «رآن.القُ هُمَلَّعَ وِ اهبّی رَالذِ وَکان امیرالمومنین هُ»ن انصاری که اعبد الرحم

گوید وقتی که ، یک غلامی دارد، غلامش میاست ءاصحاب سیدالشهدااز ن انصاری که ابگویم همین عبدالرحم

 آمدم کربلا..

 جنایتجرم و بیرها بریده دیدم بیس

لاک داند که هخودم را نجات دادم! نمی ،وید فرار کردمگبیچاره می « نَفسی.تُجینَ وَ رتُرعا فَرهدا صَالشُّ أیتُرَ»

 و آنها نجات پیدا کردند.است شده 

هم جزی نید. مناظراتی در باب اثبات ولایت امیر المومنین کرده است. رَین انصاری را بباجناب عبدالرحمپیشینه 

 «.لیٍحسینٍ و عَ ینِلی دِنی عَإ»این است:  ءا نزد اصحاب سیدالشهداکه خوانده است یکی از پر تکرارترین رجزه

 

 ن یَزنی:اعبدالرحمشخص دیگری است 

 .سنسینٍ و حَحُ ینِلی دِی عَنِّإِ / منِْ آل یَزَنْانا بنُ عبداِلله

 است. ءالشهدا ن امام مجتبی است، دین من سیددین من امیرالمومنین است، دین م

 ندی.کِ شخص دیگری است به نام ابوشَعثاء

ها خواهم سر نخاست. فقط می خودش یک دهه صحبت مفصلموضوع، کنم. این وار عرض میفقط فهرست

 دستمان بیاید که امروز چه باید بکنیم که آماده نصرت امام زمان سلام الله علیه باشیم.



 

6 

 

زنم، اما روزی محضر حضرت آمد. گفت آقا من دوست دارم تیر ب انداز امام حسین بود. یککِندی تیر ابوشعثاء

ه؛ خدایا تیرهایش به هدف تَمیَد رَدّسَ مَهُاللّ :فرمودند ،دست بلند کردند ءسید الشهدا رود.تیرم همه به خطا می

 بخورد.

سر در ، با مالک بن یُروز عاشورا در کنِدی مناظرات مفصلی دارد خورد. این ابوشعثاءود. به هدف میزن بنقطه

 باب امامت. 

نسل علی خواه از  ب،ألامرُ لمَِن غَلَ» :گفتندطور بود که میچون جهت آب آن روز این .ندشناس بودیعنی اینها امام

 «.ولَ وَ أُوْلِی الأَمْرِ منِکُموَأطَِیعواْ الرَّسُ» .هر کسی که بر گُرده مسلمین سوار شد، او ولی است «خواه از عمر!

 میلیون نفر آن طرف بودند. اینحداکثر یک  ،. شما بگو حداقل سی هزار تاالف نفرربندی می گوید الف مرحوم د

ای با قاعده .از طرف خداست ، ولی امر مشروعگویند یزیدلی سخت است! تمام جامعه دارند مینفر. خی 72 طرف

آب حرکت . خلاف جهت سنسینٍ و حَحُ ینِلی دِی عَنِّإِگویند نه، نفر می 72که سالها در ذهن اینها کردند، این 

  کردند.

شناس است، ظاهراً خلاف جهت اعتقادات که ظاهرا امام هست در کربلاهم  یک شخصی اما فقط این نبود! چون

داند. در راه امام حسین شمشیر زده، جنگیده، نماز صبح ، یزید را امام و خلیفه برحق نمیاست جامعه حرکت کرده

حضرت او را دعا کردند.  امام حسین سلام الله علیه خوانده است.را با حضرت خوانده، نماز ظهر را پشت سر 

تا چهارتا کرد. من آمدم نصرت کنم. نصرت دو نشست با خودش با دو ؛ بیچاره است!عبدالله مشرقیبن ضحاک 

  رد.فرقی ندا ،پس بود و نبود من ،خواهند کشته شوندنی حضرت کشته نشوند. اما حضرت میامام حسین یع

، گفت آقا اجازه است تنها شده آقای ما دید وقتی «.حیداًریباً وَسین غَأی الحُا رَمّلَفَ»، ءآمد خدمت سیدالشهدا

 فرمایید؟ مرخصی می

کنی؟ مرکبی نیست که بخواهی سوار خواهی فرار چطور می بهشتی؟ بعد اصلاً م درِخواهی بروی؟ تو دِکجا می_ 

شوم. سوار شد و الان سوار می ،کردم نام پنهارا کردم. یک مرکب در خیمه گفت آقا از صبح فکر اینجا !شوی

  رفت!

 ؟نشد لام الله علیهانصارالحسین س ءجزاما چه شد که او معرفتی داشته است، مقدار اید یک ش

 ما باشید. تسلیم «.لنا ماًسِل اوونُکُ» :ذهن ما باشد در ای که بایدنکته  

 قرار نیست من سلیقه خودم را اعمال کنم. 

سلیقه مطلق بود در بی« ه.فسِنَ ویلی هَامیرالمومنین سلام الله علیه عَ  هوَیارَاختَ هُلأنَّ»سلمان چرا سلمان شد؟ 

 جوار امیرالمومنین. 
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 !یا امیرالمومنینحکم آنچه تو فرمایی،  /لطف آنچه تو اندیشی

 

 شان بودند. امام تسلیم وداشتند و هم مطیع مطلق  معرفت الامامهم  ء،اصحاب سیدالشهدا 

 

گویند ، یک جایی است که به آنجا میبن عروهروبروی درب قبر مبارک جناب هانی مشرف شدید مسجد کوفه. 

یا بیت الطشت. و ماجرایش را هم ت گویند بیت الطسجایی است به آن میالقضاء یک  دکۀ القضاء. پشت دکۀ

 بود و ازدواج نکرده بود.  واهرشان شکمش آمده بود جلو، مجردخ ند.ه بودنید که چندتا برادر از یمن آمددامی

 کنیم؟ کار یچ است. باردار شده ،رمان ازدواج نکردهخواه !یا امیرالمومنین_ 

 م شده است.یک جانوری در شکم خواهرشان رفته و متور دفهمیدن برادرها مولا معجزه کردند و

آن زمان تعصب عربی است! هزار کیلومتر  دوعنایت کنید. از یمن تا کوفه چند کیلومتر است؟  شما این را الاح

کردید. اما اینها گفتند  کاری خوب والله!گفتند ایخواستند خواهرشان را بکشند، همه میطوری بود که اگر اینها می

ر هزار کیلومت دوفرمایند. مولایمان امیرالمومنین چه می ببینیم ما امام داریم. ما آقا داریم. ما سید داریم. باید برویم

 آوردند که امیرالمومنین حکم کنند. هم در گرما و سرما راه افتادند و خواهر را  ، اسب و مرکب،با آن موقعیت

 ؟ چون تسلیم امام بودند.هستند. چرا ءاین چهار برادر، چهار شهید کربلای سیدالشهدا

 

 شورا؟ جان من فدای او باد. اید. چه کرد روز عابن عبدالله حنفی را همه شنیدهماجرای سعید 

تحانی است؟ بن عبدالله همان کسی است که نقش سپر را برای امام حسین بازی کرد. اما امتحانش چه امسعید 

تیر خوردن درد دارد؟ نه  ،بن عبدالله است. آقا، برای سعید روز عاشورا در ترین امتحانات کربلایکی از سخت

داده  به اصحاب الحسین حسییک بیخدا « الََمَ الحَدید. اذاقوما » :قر فرمودند درد نکشیدند. امام بااصلاً .عزیزم

زنها حضرت  وقتی «.فَلَمَّا رَأَیْنَهُ أکَْبرَنَْهُ»عرفانی بودند؟ نه! کردند. یعنی در خلسه بود که هیچ دردی را حس نمی

چون محو جمال چرا؟  د!نفهمیدن ،انگشتشان قطع شدگوید خدا در قرآن می «.قطََّعْنَ أیَْدِیهَُنَّ»یوسف را دیدند، 

 یوسف بودند.

 .شودهر یوسفی که یوسف زهرا نمی /اندبالای تخت یوسف کنعان نوشته

 . امتحان او چیست؟ است بن عبدالله دردی حس نکردهسعید 

تند همه یا آقا هسدر این خانواده ! ال آقایی. نیامدیم دنبال بزرگیاینجا بالا و پایین ندارد. ما نوکریم، نیامدیم دنب

 پذیرند. وکر باشم، اگر خاکسار باشم، مییا آقازاده. اگر ن
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 ،ببینید لام الله علیهم اجمعین نوشته شده است راکه در باب انصار الحسین س کتابهایی ،ینالعِ بصارُاَ ،فرسان الهیجاء

  «ود.نُم الجُدِهساً یَفارِ انَکَ» :ندچطور آدمی است؟ نوشتعبدالله سعید بن 

 ای بیچاره! بخوانم؟شناسند. بروم مجلس زنانه میمرا تمام دنیا  آقا من مداحم،

 کرد.م میدل لشکر، لشکر را منهد زد درمی «کانَ فَارسِاً یهَدِمُ الجُنُود.»

هم در  ساله 102ست و یک پیرمرد هم ه سلام الله علیه سعید بن عبدالله در لشکر است، از آن طرف جوُناین 

 ،به کمرش ددست کشیدنامام حسین گم؟ د، گفت آقا چطور با کمر خمیده بجنکربلا داریم که کمرش خمیده بو

 ولی توانند نقش سپر را بازی کنند،می که آنهاهستند،  در کربلاکه پیرمردها  خب این صاف شد و شد پهلوان کربلا.

 جلوی من.  ! تو بایستامام حسین بگویند سعید

هر چه شما  !. اما نهدرو کنم را توانم لشکر عمر سعدتوانم به میدان بزنم. من میمن می س هستم،فارِ آقا من_ 

 یا حسین! ،من آمدم خاکسار تو باشم من برای سلیقه خودم نیامدم، من برای دلم نیامدم، الله!اباعبد یا بگویید

که  خورد اما تیری که در قلبش بود اینتیر میظاهرش  نکند نتوانستم کاری کنم؟ که بود این دلش یفقط غصه تو

 نتوانستم برای امام حسین بجنگم.

 پاره بود. شچون شکم .کشدپا را روی زمین می ،زنددارد زور می ددیدن ،تا افتاد

یکی  بال در آورده بودند! یعنی «ذ.نفُقُالکَ» :، نوشتندگذرممی فقط اشاره کنم وکه عبارت برای سه نفر است این 

 بن عبدالله.علقمه! یکی تو گودال! یکی سعید  ارکن

  :امام حسین گوششان را جلو بردند آید.بالا نمیاز سینه نفس  پاره، ،شکم

 ضی هستید؟ ضیتَ؟ رارَآقا من نجنگیدم!  سول الله؟رَ یابنَ هَل وَفیَتُ_ 

 تو امتحان تسلیم را پس دادی. «ه.نَّی الجَی فِمامِاَ انتَ». فرمودند سعید غصه نخور

 

و » :چطور بگویم بیچاره بود و امروز منِ م پیشینه اینها چهیخواهم ببینگویم در ذهنتان باشد، میچند تا اسم می

م! کجا هست م! سر اخلاقم لنگهست م! سر نمازم لنگهست من که هنوز سر چشم و زبانم لنگ «ه؟دّعَم مُکُی لَتِصرَنُ

 «ه؟دّعَم مُکُتی لَصرَنُ»

 «؟!ریدُالطّ حیدُالوَالغَریبُ  وَهُ»بن جعفر نگوید: چرا غریب نباشد؟ چرا موسی 

 

جاج بن زید، شش عبیدالله بن یزید، ادهم بن امیه، حَعبدالله و هشلی، نِ، یزید بن مسعود یبصریزید بن ثبیط یکی 

سایه دیوار بن مسعود، هممنطقه خانه دارند. یزید بن ثبیط و یزید  و همه در یکهستند همه اینها در بصره  تا اسم.
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دو رئیس عشیره  شان هم یکی است و هریکی است و کار و موقعیت اجتماعی هایشان همبه دیوار هستند و اسم

 و هر دو شیعه هستند.  تند. اعتقاداتشان هم یکی استهس

 .تسلیم نیست اما فرقشان چیست؟ یکی تسلیم است و یکی

نامه را باز  است. یزید بن ثبیط بصری رسید. متن نامه یکی یدالشهداء سلام الله علیه به این دو نفرزمان نامه سهم

 کرد. نصف شب بود. 

، ءفی کربلا بن ثبیط بصری. یا ثبیط! إناّ غریبونن حسین ابن علی ابن ابیطالب الی یزید مِ .بسم الله الرحمن الرحیم

 ل. عجَستَافَ إِن شئِتَ نُصرتَُنا

الله گفتند بابا صبر عبید شد. ده تا پسر داشت. عبدالله و. سوار مرکب است امامم منتظر ،من رفتم کربلاگفت عجله! 

 به کربلا رفتند. آیم. چهارتایی نام ادهم بن امیه، گفت منم میه ب آییم. یک غلام هم داشتما هم می ،کن

 است. هاسم این چهار نفر نوشته شد ..یتروبرو ..الحسینحرم بروی، پایین پا، مشبک انصار زودتر از اربعین، الهی

کردند. نامه را خواند، گفت  هم دعای خیر برای او آدم بدی هم نبود. امام حسین نهشلی،آن یکی، یزید بن مسعود 

  کنم.کار  چینی کنم.، من باید مقدمههبل

 خواهند.ما نمی مَلَّق زدن از؟ گوییچی چی داری می

 انتظار است. ،امروز وظیفه .است «ا الدعُّاءَ بِتَعجْیلِ الفَْرَجاَکثِْرُووَ» :تاامروز وظیفه  

شاءالله آقا ان :حضرت نوشتدر جواب  کنم.م یاری میه یزید بن مسعود گفت: بله! امام گفتند یاری کن. من

را ببر پیش امام حسین.  من بن زید گفت نامهبه غلامش حجاج  .رسمرسم، دست پر هم خدمت میخدمت می

 ببرد، خودش شد شهید کربلا.  نامه ، رفترسان بودنامه

 آورند! ارند حصیر میهای بنی اسد ددید زن ،ده هزار نفر یار جمع کرد. وقتی رسید کربلا ،بن مسعودیزید 

رْواحِ وَ عَلىَ الْاَ»اما نشد  ،رفت با توابین کشته شد شد! دیر «!ألسَّلامُ عَلى مَنْ دَفَنَهُ أَهْـلُ الْقُرى» دید چرا؟گفت 

 «!الَّتى حلََّتْ بِفِنائک

  دعایم کن! ! امروز گفتهغریب است ،امروز

 عجله کنید، «.اولُجِّعَ یَا بُنیََ  وَ هُلوُخذِلا تَفَ داهُفِ یسنُالله فَ سولِرَ یّمسَ» :مگر امیرالمومنین آخرین لحظه نگفتند

 شتاب کنید در یاری مهدی. 

 .د در راه یاری امام زماننکنخدایا از کسانی باشم که شتاب می« یه.لَ إِعینَسارِالمُوَ»
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 سلام الله علیه آشنا شدند.  . حتی کسانی که تازه با سیدالشهداءگرفته بودندامام رنگ و بوی  تسلیم بودند.

 عزادارِ دارِداغ چطور بشنوم امام حسینِ کند؟محرمم فرقی نقبل محرمم با بعد اینجا گریه کنم، چطور یک دهه 

 فکرش را بکن! یک داغ علی اکبرش صَدعٌ فیِ الکبد! ...ه و بَینَ السمَّاءِ کَالدخُّانبیَنَ یَحولَ العطَشَُ

 ع یعنی پارگی. دصَ

گوید مال گوید مال من است و او میاین می شدند دیدند دو نفر سر یک شتر دعوایشان هست.المومنین رد میامیر

کنم الان نحر می من شاهد دارم.  شان گفتیکی دارید؟ حر کنند. مولا فرمودند شاهدخواستند شتر را نَمی من است.

 گر این شتر دوتا جای پارگی عمیق است. ی جرودهم. نحر کردند، گفت آقا شاهد من این است که تان مینشان

 دند که درست است. دی ،نحر کردند

 ی خودش کشتم!جلورا ش یهابچهاز کجا فهمیدی؟ گفت من دو تا از _ 

  «سین!نی الحُن بَمِ ۀٌتَسِ لَتِقُ» :ابن شهر آشوب می گوید

 ،گیریم! یک لحظه شنیدیم دست کرد در دهان علی اکبرداریم آتش می ،یمروضه علی اصغر را شنیدذره از ما یک 

داند اما می ،دار است، خسته استگیریم! شش تا پسرش! داغمیاَلو  داریم !خون را کشید که بتواند نفس بکشد

 گفت: میهی شد اش رد میطفه دارد، از جلوی خیمهرباب عا

 تَحلُُّ بها سکینۀُ و الربابُ  /لَعمَْرکُ اِنِّنی لَاُحِبُّ دارا 

 .عتِابُ لعاتب عندیوَ لیَْسَ  /الی ملُ جلَُّ ذُاُحبِّهما وَ اَبْ

سکینه دخترت را  در آن هستی را دوست دارم، ای که توولی دوستت دارم. خیمه ،دارمداغدرست است  ،رباب

 م. ریزام را به پایت میدوست دارم. زندگی

 دهم؟ بویی از امام حسین می ؟ من چهام از دست من عاصی باشندزن و بچه بعد چطور

یک سال  ؟تفاوت باشمبرگرداند. چطور بی ،یدبوس او را با احترام ،گرفت ااش پای اسب رقیهوقتی چهل بار ر

 بگذرد یک خلوت با خدا نکنم! 

 :گفت ،افتاد در گودال تا

 وَاَیْتمَْتُ العِْیاَلَ لِکَیْ اَرَاکاَ/  تُ الخَْلْقَ طُراًّ فِی هَواَکاتَرَکْ

 .الْفُؤادُ اِلی سِواَکَا نَّلمََاحَ/  باًرطَّعتَْنیِ فِی الحُْبِّ اِوَلَوْ قَ

  ؟دارم سلام الله علیه ءالشهدابا سید سنخیتی من چه
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کربلایش است، مال قبل  ،بن عامر نهشلیجناب حبیب  لذا ببینید .بو گرفته بودندآنها از امام حسین سلام الله علیه 

 جتنباًمُکربلا اهل مناجات بود؛ از قبل  عفوک.لهی ایستاد اشد میمی شب که .یحیی اللیل بالعبادۀکان نوشتند: 

 .ء علیه السلامکرد از گناه... . شد از اصحاب سید الشهداکرد از حرام، فرار می؛ فرار میللحرام

 ..چون وقت نماز بود. «؟زاهداً اًعابد» :دانید چرا امام حسین بالای سر حبیب گفتندر الاسدی. میهّظَبن مُحبیب 

به امام  ،بندمگفت دهانت را می یکی به امامش جسارت کرد، ،شوند. وقت نماز بودامتحان میا به نماز هبعضی

این حبیبی که نمازش را نخواند و کشته  گید و بعد هم کشته شد. امام حسین فرمودندرفت جن ؟جسارت کردی

 عابد بود!« حده.وا کان عابداً زاهداً یختم القرآن فی لیلۀ»)وقت ظهر کشته شد(، شد،

 بار کشته شدهیک از شهدای کربلا، احوالش را ببینید. این بزرگوار کسی است که جنگیده و وید بن عمرو،جناب سُ

 ، چشمش را باز کرد، دید:عصر عاشورا ،اما در هر صورت ،روح از پیکر مفارقت کرده یا نکرده، است

 جرم و جنایت! سرها بریده بینی بیوای

 چه شده دختر دامنش آتش گرفته است؟چرا این  سوزد.ها دارد میوای! خیمه کنند؟دارند کجا حمله میوای! 

ام رد باید از روی جنازه و را کشید، ایستاد جلوی خیمه زینب کبری:اش داشت، چاقچکمه چاقو در ؟ یکاست

ا خدا ها بچه شب: کان صاحبُ عبادۀٍ. ندو نوشتوید بن عمرآوری کرد. سُآوری کرد. دو بار جنگشوید! جنگ

 کرد. مناجات می

 جناب طرماح صاحب عبادۀٍ.

 بود، کان یحی اللیل بالعباده.  ءکه عرض کردم سپر سیدالشهدا سلام الله علیه بن عبداللههمین سعید 

 کربلا چنین بودند.از قبل  اینها

 

بحث  !مهم است، رفقاکه بسیار بسیار بینیم می سلام الله علیهم اجمعین در اصحاب امام حسینای که و دیگر نکته

کشد. می جلو اما این دل است که آدم را اعتقاد است،(، 165)بقره/« الَّذیِنَ آمَنُوا أَشَدُّ حبُ ّا لِلهَِّ». اینکه است محبت

 .«القُْرْبى إلَِّا المْوََدَّۀَ فیِ»

 !موالِّنه که عَ «علی حبُّ علی بن ابیطالب. أدِّبوا أولادکَُم»

 !محبت  

 شان حب الحسین سلام الله علیه بود.سلول سلول ینهاا

 و چه خوش بی مهربانی هر دو سر بی.
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یه، حضرت که از کوفه گوید بعد از ماجرای آتش بس امام مجتبی سلام الله علید، میسَحذیفه بن اُنام ه کسی بود ب

شان به قلب ام مجتبی آن راکه ام م همراهشان بودم. دیدم یک طوماری دستشان است.ه من ،گشتندمیبه مدینه بر

 چسباندند.

بگذار از خودشان بپرسم.  به سینه چسباندند؟ آن را امام مجتبی یک فکرهای بدی در ذهنم آمد که این چیست که

 ..؟ اسم شیعیانمان است.سینه چسباندمبه  حذیفه بن اسید، سوالت این است که این چیست که گفتند

 ولی کمتر بیا خانه !دانم علی جانگفت غریبی، خوب می

 خیزم!کشم وقتی به پیشت برنمیخجالت می

 تند. ما را نوش اسم تک تک شیعیانبا آن حال که هشت جای پیکر شکسته، نشستند 

 بی جان؟ی اسم ما را هم نوشتید بییعن

 .تاج سرم ،کنی ای خاک درتها میلطف /گذرمکه باشم که از آن خاطر عاطر من 

 ،باشی نم هست؟ فرمودند که اگر شیعه ما و عاقبت به خیرآقا اسم م :امام مجبتی گفتم به گویدحذیفه بن اسید می

 هست. 

 هم. درسیدیم نشانت می که اولین منزل گفتند شود ببینم؟گفتم می

 نه با پسر برادرت بیایی. ،قرار بود خودت بیایی ندرفت. حضرت فرمود . با پسر برادرشرسیدیم اولین منزل

بخواند. فرمودند عیبی ندارد. گفت عمو! اینجا اسم شماست.  بیاید برایم او توانم بخوانم. گفتمنمی سوادممن بیگفتم 

 خوشحال شدم.

قسمت در نیست دنبال بگردد. اسم او  نیازی ؟ فرمودنددنبال اسم خودش بگردد هم شود پسر برادرمگفتم آقا می

 شود.کشته می ب برادرم حسین در کربلاچون در رکا. چرا؟ است نوشته شده عین ستاره مخصوصی

ش در لشکر عمر یاز اصحاب الحسین است. بابا بن جنُدبجیر حَ :پس دادند. به وسیله پدرشانهمه جوره امتحان 

 کنی؟کار داری مییچ م. پدرش آمد شب عاشور گفت پسراست سعد

  کنم.من آقایم را رها نمی او آقای من است. لیو ،تو بابای منی :گفت

 عاشورا توسط پدرش کشته شد!روز 

آن طرف. به وسیله ه قرظبن ، برادرش علی این طرف ومرزاده بود. پدرش حاکم فارس بود. عَشاه عمَرو بن قرََظه،

جنگ  دیدند زمین دارد می لرزد! طبلدفعه یک ته شد؟ صبح عاشورا ایستاده بودند،برادرش امتحان شد. چطور کش

آید دارد مینگاه کرد دید باران تیر دفعه باران تیر شروع کرد به باریدن! یکهیچ مقدمه شرفها بدون بینواخته شد، 
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 اولین شهید کربلا شد. او را سپر کرد،خودش « جعل اضلاعه تُرساً للحسین علیه السلام.» امام حسین. روی سر

 راضی شدم. وت گفتند خوب وفا کردی. از به او امام حسین! اش شد که نتوانستم بجنگمغصههم 

است شده  ،آمده ،امپراطوری حبشه را رها کرده به وسیله پادشاهی و حکومتش امتحان شد. نصر بن ابی نیزَر،

 .است غلام خاکسار امام حسین، شهید کربلا شده

. اینها هم دیر پسر عمو هستند ،از طرف پدر، دبرادرن ،و مالک. اینها از طرف مادربه نام حارث  :دو برادر هستند

د امام حسین آمدند دیدند این دوتا برادر رفتن ،دسیدنر کهبود اواخر کار  ا،شب عاشوریا تاسوعا  شبرسیدند. 

از امنیت آمدید در آبی! فرمودند از کنار آب آمدید توی بیکنند. حضرت دارند گریه می ،ندای کز کردیک گوشه

 را نشانتان بدهم.  برگشت ، راهاگر پشیمان هستید !امنینا

  کردید؟کردیم. گفتند برای چی گریه میبرای این گریه نمی . به خداگفتند نه آقا

 ربتک یا حسین!کنّا نبکی لغ :گفتند سرشان را پایین انداختند.

 جگر همه برایش سوخت...!

شب عاشورا هم گوار دو بزر این. اینها با هم آمدند کربلا. فاریعبدالله و عبدالرحمن غِ :بودند دو تا برادر دیگر

ملحق شده بودند  ءبعد از سیدالشهداکمی اما اینها زود آمده بودند. تقریباً  شبیه همان ماجرا، کردند.گریه میداشتند 

 سعد را پوشیدند، آمدند در لباس اصحاب عمر راهها بسته است! توانند،ر آمده بودند؟ دیدند نمیچطو به کربلا.

 . سلام الله علیه آمدند در لشکر امام حسین،لباس عوض کردند  ،رسیدند کربلا او. لشکر

 کنند. گریه می هم دارند دیدند اینها حضرت

  !هاشویدبه شما بگویم فردا کشته می پشیمان شدید؟کنید؟ شما چرا گریه می_ 

  کنیم.ای کشته شدن گریه نمیخدا بره ب .گفتند نه آقا

خوردیم و خیمه و آب می یرفتیم توهی می ما آزاد بود. ،که رسیدیم آبآقا ما از روزی ست؟ گفتند پس چی_ 

 قطره آب مانده بود! هایش یکی بچهگفتم کاش آب نخورده بودم براداشتم به برادرم می الان آمدیم بیرون.می

انی در ش وقف امام حسین شد. در سنین جوازندگیلله علیه از شهدای کربلا است. می سلام ابن ظاهر اسل وعمر

 الهاتفهو »گفت. چرخید و از فضائل امیرالمومنین میمیو کوی به کوی شهر به شهر  ،زمان معاویه علیه لعائن الله

داخل مسجد روزی  های سینه سپر. یکاز آن شیعه گفت.داد می زد و از فضایل مولا می «بفضائل امیرالمومنین.

، زبانم شرفبی حرام زاده روی منبر نشسته، دهانش شکسته باد علیه، الله، بابای عبیدالله لعنت بیهدید زیاد بن اَ آمد،

  !کندلال، دارد به مولای عوالم جسات می
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 .او راگرفتندریختند  فرار کرد. ،زد تو سر عبیدالله ،ام! یک سنگ برداشت؟ مگر من مرده!گفت چی؟ به مولای من

آن کوه، از آن غار به این غار،  . نوشتند سالها از این کوه بهباز فرار کرد ،بودو زرنگ کردند. خیلی چابک  زندانی

همسرش باردار شد  ازدواج کرد.کم شده بود،  ها از روی اواز مرگ معاویه کمی حساسیتفراری بود. تازه بعد 

 نسل همین شخص.  اصحاب سه امام است. از بن سنان است که ازکه نسل او محمد 

حساسیت کم  ،ردکه مُمعاویه  بروم. این مردک حج توانممی یگرگفت امسال د ،کم حساسیت برداشته شددیگر کم

. من برای کعبه نیامدم! تاس کعبه بهانه ،تویی مقصود ،آقاگفت  حرم را از حرم کردند بیرون! :دید ،شد. رسید به مکه

 آمدم دور تو بچرخم یا حسین!

 حسین سلام الله علیه شد.امام ی شهید کربلاو  ءرا رها کرد. آمد همراه سید الشهدا حج خود

گفتند خبر  او امام حسین شب عاشورا به ضرمی سلام الله علیه،ر حَه فرزند امتحان شدند. محمد بن بشُبه وسیل

کنند. ات را آزاد می، اگر پول ببری بچهفارس است در سرحداّت ات الان گرفتار است و زندانی شده،نداری، بچه

 ات را هم آزاد کن.، خودت آزاد باش، بچهبیا این پول. گناه دارد

گ هم من را پاره پاره کند هم گر ،را آزاد کنم؟ خودش را نفرین کرد. گفت الهی امرهایتان کنم بروم بچه !گفت آقا

 اگر شما را رها کنم یا اباعبدالله. ،ام رابچه

و نشان دادند که امامشان بر هر چیزی مقدم  امتحان دادند، به وسیله مال، فرزند، پدر، خانواده و....به وسیله همسر 

 است.

. است ها آمدهنام مبارکش در نقل کلبی، سه چهار جور ورعم بنمیر یا عبیدالله عبدالله بن عُکسی است به نام  

در فرسان  هستند. اما ماجرایش چیست؟ کلبی چون هر دو .ها هم این بزرگوار را با وهب اشتباه گرفتندبعضی

 ه است.الهیجاء آمد

 .تو پسندی دو عالم نپسندد،گیرم که  رفقا!

 بیایید یک کاری کنیم فقط حضرت زهرا ببیند، فقط او بپسندد، فقط او بخواهد.

کوفه هم زندگی  کرد.شاید کسی هم حسابش نمی شناخت.این شخص معروف نبود. هیچ کسی هم او را نمی

گویند چند سالشه؛ اما ی هم تازه ازدواج کرده بود. نمیروز کرد. یککرد. اطراف کوفه در دهاتی زندگی مینمی

تازه ازدواج کرده بودند و جوان همسرش هم جوان است، برداشت حقیر این است که  نداشته و که فرزندیاز این

  اینطور فهمیده می شود از روایات. هم بودند. یعنی
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 دارند به دست ، شمشیر، نیزه، سپر، تیرتا بیخ دندان مسلح است. دید وای! یک لشگر اش نشستهخانه جلوی درِ

 روند. می

 روید؟ کربلا. کجا دارید می

 جنگ با کیست؟ با حسین ابن علی سلام الله علیهما. 

 کدام حسین؟ همان حسین پسر حضرت زهرا سلام الله علیها. 

کار یگفت حالا چ این است.ماجرا  ست؟ گفتآمد به خانه. همسرش گفت چی شده ا !ریختبه هم عجب! 

 کنی؟خواهی می

 خدا همسری به آنها بدهد که (خصوصاً در این جمع) جوانانی که ازدواج نکردند، به آبروی حضرت زهرا )الهی

 مهم معین ؟یلَ مَعَهُ الْعوَیلَ واَلْبُکآءهَلْ منِْ مُعین فَاطُ الحسن سلام الله علیه باشد.بن شان در راه یاری حجۀ معین

  (مهم است. ،ت. یار و یاور و رفیقسا

م ویگمیکنی؟ گفت آرزو داشتم در رکاب پیغمبر شمشیر بزنم. الان که پیغمبر نیست. کار مییهمسرش گفت چ

 برای او بجنگم. شوم. ء فدای سیدالشهدام والهی بر

 خذنی معک؛ منم باید همراه تو بیایم.  عجب تصمیمی گرفتی. لکن همسرش گفت:

 را روز ششم یا اند با هزار سختی خودشراهها بسته. هر جوری که بو دو نفری آمدند. ،را گرفتدست همسرش 

  کنند.نشستند دارند به راه کوفه نگاه می کربلا. دیدند از اول صبح امام حسین دهفتم رساندن

 ما باشند؟منتظر  ،امام زمانچه کنیم  :همه حرف این است 

 کوفه است. بزرگان از  کردندفکر می همه د؟د بیایخواهگفتند آقا کسی میمی

گرفتند. هیچ کسی جوان را بغل آغوش باز کردند این ، امام حسین آمدند دیدند یک جوانی با همسرش دو نفری

 شناسد!ولی حسین می شناسد،او را نمی

هایتان، همسرم مو مولای! من در خیمه غلایا سیدی  لا بزنید. گفت برای او و همسرش گانهفرمودند یک خیمه جدا

 در خیمه کنیزهایتان باشد.

م ابن غلاخواند پنجاه و دو نفر به شهادت رسیدند. اولین نفری که رجز جنگ و تیراندازی،  اول .شد روز عاشورا

د، باید بیای من آنم که رستم بود پهلوان، حبیب :شروع کرد و پررو بود! که خیلی دریده زیاد لعنت الله علیهما بود

نقدر امام گویند اند اگر تو الان بروی، میفرمود فت بروم یک ضربه بزنم خلاصش کنم؟... حبیب گیدعابس بیا
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زهیر،  . گفتند تو هم صلاح نیست.حسین دستش خالی است که از همان اول حبیب را فرستاد. عابس بلند شد

 ... . همسلم بن عوسج

 گفتند تو الان باید بروی، کار تو الان است. کارش آمد. گفت آقا من بروم؟جا به این نام بودنگم

کان روحه »از شمشیر دست گرفتنش معلوم است این کاره است. نوشتند  ببین گفت مسلم بن عوسجه حبیب به

 کرد.  زد، او را به دو نیم تقسیمتر عین خیار  «فی یده.

 بعدی بیاید.  هل من مبارز؟_ 

 زد،اش میسینه جلوی در خیمه، عبارت فرسان الهیجاء این است: بهواصل کرد. همسرش درک  سه تا برادر را به

 کرد. جنگی. شوهرش را تشویق میقربانت بروم برای امام حسین می ؛بابی انت و امی گفتمی

 ، فدای امام حسین شو!بجنگکرد، ذوق شوهرش را می، از سمت راست حمله کردند، از سمت چپ... 

آنها را سرزنش  ،کنند. چون تاریخای حمله دفعهان بد بود که بخواهند یکبرایش دید حریف نیست. خیلی سعدعمر 

جنگید. غلامش زد اش کنید. میکرد. اما دستور داد از هر طرف محاصرهآنها را سرزنش می یرسوم عرب کرد.می

دوید وسط  ،که قطع شد همسرش یک شمشیر شکسته برداشتچپ دست  چپ این بزرگوار را قطع کرد! دست

اولش با هم  از دهم.کار دست چپ تو را انجام می ،میدان. گفت زن تو چرا آمدی؟ گفت من دست چپ تو هستم

  تا آخرش هم با هم خواهیم بود. آمدیم

دانی چرا کنند. گفت میجنگند با هم صحبت میگردم. اصرار کرد. حالا دارند مینمیگفت زن برگرد. گفت بر

وا  !هاگوید وا قلۀ ناصرده بر نیزه غریبی! می، دیدم امام حسین تکیه کرجنگیدید داشتی میآمدم؟ تو حواست نبو

 !ه! وا غربتاهوحدتا

دیدند زن  ،تو هم فدای حسین شو. یک لحظه امام حسین نگاه کردند جا باش،گفت خوب کردی آمدی. همین

 که زنان رفتند کفاست ه به جایی رسیدگویند کار حسین میبعد جنگد! فرمودند برگرد. وسط میدان دارد می

  !میدان

  .بود برای حسین رفتهبود، برای نفسش که نرفته 

 ما نوکریم!کند. امروز بگوید بالای منبر، فردا بگوید پایین منبر. فرقی نمی

خدا  ها شیررسید به خیمه، دید کفتارداشت میآقا شما گفتید، چشم. برگشتم آقا. تا برگشت رو به خیمه بود، _ 

سعد هم دارند  عمرلشکر  برجله التراب. یفحص، است دید شوهرش افتاده ،کنند. برگشتهله میدارند هل ،ندرا کشت

خاک را از سر و  بغل گرفت.در آمد وسط میدان. سر شوهرش را  ،گردند. دوباره دویدسمت اردوگاه بر می

 تکاند. صورتش می

 . برسان مادرش فاطمه مه الزهراء. سلام بهلی اُغ سلامی الِّبَ باوفا! قرار شد تا آخرش با هم بیاییم._ 
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اون  بروید سر از تنش جدا کنید. آمدند ضربه اولجنگید؟ این همان زنی نبود که وسط میدان می سعد گفت عمر

 از تن زن جدا شود. غیرت الله است!، ولی ارباب نگذاشتند سر را به شهادت رساندند

 نشین شد!؟/ عیال شاه زمین و زمان خرابهخراب نباشدچگونه حال زمین و زمان 

ه صرتی لکم معدّش کجا؟ من کجا و نُایاری ،هیچ عقبم! من کجا ،ست، من دهبن الحسن هیاری حجۀ  اگر اینها

 کجا؟

 در کرامتش طمع کنیم. کهیک چیزی بگویم 

 . چرا اسم ندارد؟ قبیله خزیمه. مردی از یمهزَست که اسم ندارد. گفتند رجلٌ من خُیکی از شهدای کربلا ه

ها مشمول و در این گریه ،در این شهر ،در این روضه ،آید. اگر اینجااین نگاه چقدر کار میاز خواهم بگویم می

 !...نگاهت نشوم یا صاحب الزمان

گیری پیغام را برای امام حسین سلام الله سعد به او گفت این نامه را می ، صبح عاشورا عمرزیمهن خُجلٌ مِاین رَ

بود. یعنی او شخصیتی دند. باید معتمد داپیغام را به هر کسی که نمی آوری. گفت باشد.و جواب را میبری علیه می

ه داد. حضرت فرمودند سعد را به امام حسین سلام الله علی آمد پیغام عمر است برای خودش. رجلٌ مِن خُزیمه بوده

خواهم کنار تو باشم تا الان شما را ندیده بودم! الان فقط میروم. کجا بروم آقا؟ نمی . گفتپیغام را رساندی برگرد 

 یا اباعبدالله.

 !ءچه کرده این جذبه سیدالشهدا

 !الامه یا باب نجاۀ ،الله الواسعه یا رحمۀ

 نی؟صرٍ ینصرن نال مِهَ :هفت بار از اول صبح عاشورا گفت

را عالمَ شنیده است. چطور وقتی  ءندای هل من ناصر سیدالشهدا :امام صادق علیه السلام فرمودندانوار است که در 

ن ل مِ، صدای هَدشنیدن دآباء و ارحام امهات بودن لبهایی که در صُبچه إلی الحج؛ هلموا حضرت ابراهیم گفت

 شنیدند.  ،در صلب پدر و رحم مادر بودندبه دنیا نیامده بودند، م شنید. حتی کسانی که ر ارباب را عالَناصِ

، در دنیا به لبیک گفتیم در آن عالم اثر لبیکش این است که اگر ،إلی الحج ابراهیم هلمواشما فرمودید  !گفت آقا

صلب  دریعنی وقتی که  برای حسین سلام الله علیه است. حسین چیست؟ فرمودند اشکیا اثر لبیک  .رویممیحج 

این اثر  گیری.برایش آتش می داری گفتی لبیک یا حسین، الان، اگر هل من ناصرش را شنیدی، بودی تپدر

 ست.لبیک یا حسینِ آنجا

هل  حلالاً متُرِاً ام حَحرام حللتُأصبح گفت:  ه ارباب ما اولدفعه اول ک گفت هَل مِن ناصرٍ ینصرنی؟ هفت بار

  ؟رقتُسَ
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که بگوید آیا به ناموس است الله به جایی رسیده  که کار حجت !ساعدهبر سقیفه بنی فای ت !ف بر این دنیاای ت

 گفتند نه. شما تعرض کردم؟

نادی هل من ناصر حسین بکائاً عالیا و ال فبکی، لأبیکمنّا غضاً بُانما نقاتلک  باجمعهمفلِمَ تَستحلون دَمی؟ قالو _ 

 نی؟ینصر

  ام؟حبیب آمد گفت مگر من مرده

 هنوز برادر داری.گفت الفضل آمد ابانی؟ از ظهر بود، گفت هل من ناصر ینصراصحاب نبودند، بعد  دوم دیگردفعه 

اگر  یک شمشیر شکسته برداشت: ضه چادر را بست به کمر،فنی؟ هم که رفت، گفت هل من ناصر ینصر الفضلابا

 سپاه ندارد! ،که ابن سعد نگوید حسین /جمله کنیزان ماجازه دهی صف کشی

نی، دیدند صدای گریه مخدرات بلند شد. امام حسین دویدند گفتند مگر عه بعد که گفتند هل من ناصر ینصردف

 خواهد صدای گریه ناموسم را اینها بشنوند؟ینگفتم دلم نم

 (شان را...د صدای گریهرابه شنیدن)انقدر در خ

 کنید؟ چرا گریه می_ 

 من هستم بابا. هنوز اصغر از روی گهواره خودش را انداخت! یعنی  نی، علیتند آقا تا گفتید هل من ناصر ینصرگف

نیست! خودش دید هیچ کسی  ذوالجناجنی، فعه آخری که گفت هل من ناصر ینصردعلی اصغر هم نماند.  دیگر

 چرخید، چهل نفر را به درک واصل کرد. دید حریف نیست! آمد دور گودال می

صدای  «.لظَلیمَهُااً باکِیاً وَ هیَِ تَقُولُ رَسُکَ شارِاد  اِلی خِیامکُِ قاصدَِاً مُحمَحمِوَ اَسرَعَ فَ» فرماید:امام زمان می

. است آب روی ذوالجناح گذاشته تشاید پدر ،ام کلثوم ،اش بلند شد، حضرت زینب فرمودند عزیز برادرمشیهه

دیدند صدای جیغ حضرت سکینه بلند شد! . آمد بیرون است ا آمده یا آب فرستادها بابید که گفتنآب آوردند. همه 

  ...یَا جَوادَ أبیِ، هَلْ سقُِیَ ابی أوْ قَتَلوُهُ عطَشَْاناً؟ است چی شده

برزن من الخدور، ناشرات الشعور، علی الخدود لاطمات، وبالعویل داعیات، وبعد العز مذللات، وإلی مصرعک 

 .مبادرات

 امانت برادرم را! ،إحبسی؛ بگیر عبدالله، خواهرم ، مخدرات پشت سرآمد ذوالجناح جلو

 ام! مگر من مرده_ 

 دست از دست عمه رها کرد. 

 تو دعوا بود! یسر تصاحب عمامه عمو رسیدم و دیدم چقدر بلوا بود/

 کمی جا بود! ،هزار مرتبه شکر خداها گذر کردم/ هبه سختی از وسط نیز

 ؟وَحیدا ی غریباًتقتل عمّأ ،الزانیهیا بن  ،الخبیثهبن یا
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 ! اهمّوا اُ :نادی عبداللهشیر را زد، فَ؟ سپر ندارم، دست که دارم. تا شمکس استفکر کردی بی

 برای حضرت زهرا گریه کن. 

 اینجا شمشیر خورد... فنادی عبدالله وا اماه! 

 از فاصله نزدیک به سینه ابی عبدالله... ؛ریبٍن قرماه حرمله مِفَ

 سر جدا کردن!  ،الحیات. یعنی زنده سد حالَن الجَأس مِالرَّ طعُقَ یعنی ،ذبح :گویندتب لغت میکُ

 ..ه الشریفعمّ وَ ذَبَحهُ عَلی صدرِشمرٌ  اءَفج

 ای حسین!

 

 

 رحم الله من نادی یا حسین

 اللهم عجل لولیک الفرج


